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جيم َّْانِأ ْ
َ ْأ َِ ِ «أذُاللهّٰ

حيم َّْحمٰنِأ َّْمِااللهِأِ
َاْیجَةأََمو َ Gْ

ْ
ِاَلأ ِّ  َْأ ََلام َ ْلاةوَأ َّْينوَأ

َ
اْأ ربِّ ِ مَْدُاللهّٰ

ْ
ألح

.«(یهوآصلىاالله)د اسِماَُفىَُٰمَّ Hاِين،ا
َ
اْأِإِحَب،وَمَولاَد َِّ،َشرَأَُبُلو ُ

ْ
ھاديأ

.«ّمِأَِامٰلانإِلى
َ
أ َِمأخجَعين ِِاأ َِٰانُأ ََْنو یِبينَأاھِرَأَونَأُکَرَّ َّأ ِِآ ََٰو»

.«۱ ِْ َِْضاًل رُّ َََفْسِو َّا ًََإِزْرَاء ِ اعَةِاللهَِّ
َّاَ َِسِكَكث ْ G َG ِْْقْلِل َْوَا»

خانواده و جامعه و فرد بزرگ گره هاي ان شاءاالله (سلام االله علیه) علی اصغر آقازاده شب محرم الحرام، هفتم شب
آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت به بازگردد، کوچک دست هاي این با ما اسلامی

ترحم باب از ما به لذا نداریم؛ دسترسی خدا ذات به ما است، الهی صفات و اسماء متعال خداي با ما ارتباط ابزار
می شوید. هلاك می شوید، دیوانه نکنید، فکر خدا ذات در فرمودند

اینکه آن و گزاره یک مگر باشیم داشته گزاره اي ذات به نسبت نمی توانیم ما «ولاكّروافىذاتااللهّفلكوا۲»،
شیراز: خواجه تعبیر به نمی دانیم. هیچ که می دانیم

را دام است، دست به باد همیشه کآنجا بازچین دام نشود کس شکار عنقا
که دارد صفت و اسم هزاران متعال خداي کنیم. کار که است شایسته و است بایسته الهی صفات و اسماء با ولی
اگر دارد، اشاره او شئون از شأنی به او، ابعاد از بعُدي به او، وجود از ساحتی به صفات و اسماء این از یکی هر
به هیچ کند، کار الهی اسماء با و فرابگیرد را الاسماء علم بتواند قاضی آیت االله کامل عارف مرحوم تعبیر به کسی
کجا، کی، اینکه و نیستیم بلد را الهی اسماء اصلاً ما نمی شود. دچار کنم چه کنم، چه به زندگی در الوجوه من  وجه

ببریم. بهره الهی اسماء از باید چطور تعداد، چه به
است. شاکر شریف اسم الهی اسماء از یکی خب،

شَاكِرٌ َ االلهَّ ًافإَِنَّ ْ َعَخ َوَّ َ H ََْماَو فَبهِِ وَّ نْيَطَّ
َ
یْهِأ َََاح ََُوِاعْتَمَرَفَلا

َ
یْتَأ َْا ََنْحَجَّ ِ َائِرِااللهَّ َI َِْرْوَة َ

ْ
فَاوَا َّا «َإِنَّ

يم۳ٌ». َِ
که است خواسته من از متعال خداي اگر یعنی است، شاکر خدا يمٌ»، ٌَِشَاكِر َ االلهَّ

«فإَِنَّ است این پایانش آیه این
دارد، من عملکرد به نه و من به نه نیازي هیچ اینکه با است، سپاس اهل هم او خود حقیقت در باشم، سپاس اهل

گفت: می برد. نفعی او کردم عبادت را او من اگر نه
گرد ننشیند کبریاش دامن بر گردند کافر کائنات جمله گر

كُرُ ْIَاي كُرْفإَِنمَّ ْIَي ََْ» فرمود: باشید. شاکر من شکر مقابل در که است ساخته واجب خود بر حال عین در اما
شکور است، شاکر نه تنها متعال خداي درعین حال ولی می کنی؛ شکر خودت براي می کنی شکر اگر تو فْسِه۴ِ»، َِ

است. سپاسگزار بسیار است، هم
چه؟ یعنی خدا سپاس و شکر است. مشخص معنایش ما سپاس و ما شکر خب،

چه کار کند، سپاسگزاري می خواهد دارد اعتقاد او حدود به که بنده اي از متدین، بنده از نمازگزار، بنده از خدا
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می کند؟ 
چیست؟ ممکن هدیه بهترین این می دهد. او به خدا را ممکن هدیه بهترین

است، این هدیه بهترین که می فرمایند تبریزي ملکی آقاي جواد میرزا حاج آیت االله مرحوم کامل، عارف مرحوم
هیچ ما می کند. نزدیک دائماً خودش به را بنده این یعنی برمی دارد، یکی یکی را خدا و بنده بین حجاب هاي
نْسَ ِ

ْ
وَالإ ِنَّ

ْ
«وَماَقَْتُالج است، کرده خلق عبادت براي متعال خداي را ما نداریم. خدا به قرب از بالاتر نعمتی

نیتت آخر می کنی نیت وقتی عبادتی هر اول شما خب عبادت. براي مگر نیافریدم را انس و جن عْبُدُون۵ِ»، َِ ّ
إِلا

«قربة می آورم به جا حج «قربةالىاالله»، می گیرم روزه «قربةالىاالله»، می خوانم مغرب نماز «قربةالىاالله»، می گویی:
چه؟ یعنی الىاالله»،

از خدا سپاسگزاري است، این به خدا شکر است. متعال خداي به نزدیکی باشم این دنبال به باید من آنچه یعنی
شود. حاصل تقرب این برمی دارد، را حجاب ها این که است این به بنده

چه کار می برد. سر به دهم درجه در فارسی سلمان جناب دارد». درجه ده «ایمان می فرماید: معصوم امام آن وقت
است؟ کرده

درجه به است، برداشته را حجاب ها خدا درجه درجه است، بوده شکور سلمان چون است، بوده شکور سلمان
انسان میان حجابی هیچ نماندن باقی است. نمانده باقی حجابی هیچ متعال خداي و او بین است، رسیده ایمان دهم
در ولی ولا، است. شده پروردگار ولی آقا این است. شده ولی االله آقا این ولایت. می گوییم اصطلاحاً را خدا و
یعنی است ولی االله کسی اگر نباشد. میانشان فاصله اي هیچ و بگیرد قرار هم سر پشت چیز دو یعنی عرب کلام

نیست! فاصله هیچ چیزي متعال خداي و او میان
ولی قاضی مرحوم می شود. خدا ولی سلمان می شود. ولی االله این نیست. فاصله هم روح القدس بماند، که جبرئیل
براي خدا شکر است، شاکر خدا من شکر مقابل در است بوده شکر اهل چون است آمده بالا پله پله می شود. خدا

بشود. برداشته خدا و انسان میان از حجاب ها یعنی انسان
خب می خورد، نان داشت می خورد غذا داشت سلمان که رسید وقتی آمد بازدید به ابوذر رفت، ابوذر دیدن سلمان
یک کنارش اگر نان این که گفت ابوذر خوردند که لقمه دو یک کرد، شروع آوردن غذا به نشست، کرد، تعارف
چیزي سلمان جناب است، عزیز خیلی مهمان بود. خوب چقدر بود نمکی یعنی ملِحی یا سرکه اي یعنی خمري
آمد. سفره سر نمک گرفت، نمک مقداري گذاشت، گرو یهودي یک نزد برد را آفتابه اش داشت، آفتابه اي نداشت،
دادي. قرار شاکرین از را ما که شکر خدایا شکرت، خدایا کرد بلند آسمان به را دست هایش ابوذر شد. تمام غذا
گرو به من آفتابه بودي شکور «اگر فرمود: است داشته طنازي و طنز رگ یک ایرانی ها ما همه مثل سلمان ظاهراً
االلهِّ َََِفسِكِ ِIكَِا» خواندیم روایت در نیستی». شاکري بنده تو یعنی رفت گرو به من آفتابه اینکه نمی رفت،
بیاور به حساب زیاد را اندك روزي که فرمودند به جابر (علیه السلام) باقر امام كر۶ِ»، ُّاإلىَا ََُّزقِ؛تخ ِّلَاَق
که می پسندد آن قدر را شکرها از برخی متعال خداي وقت ها گاهی حالا، باشی. الهی نعمت شاکر بتوانی بلکه تا
فرشتگان این به که است آمده خوشش آن قدر است شکر حال در که انسانی این از می کند، جمع را فرشتگانش
فرمود کنم، عرض را موردش یک دارد مواردي ما روایات در می کنم». مباهات شما بر بنده این به «من می گوید:
واجب نمازِ هم نماز خواندید، عشاء و مغرب نماز شما الآن واجب. نماز می آورد، به جا را نمازش مؤمن انسان که
خزر دریاي شمال یعنی الغریق، صلاة داریم نماز نوع یک ما نماز. آن هم نیست، شدنی ترك یعنی واجب است،
باید که می گوید االله اکبر، شد، بلند مؤذن صداي می شوي، غرق داري گرفت تو پاي رفتی جنوب کنی، شنا رفتی
صلاة می گوید می شوم، غرق دارم من خدایا می گویی کند. قبض را تو جان عزرائیل جناب بعد بخوانی. نماز

چه؟ یعنی الغریق صلاة است. جا همین مال الغریق
علیکم، السلام تا کن شروع االله هو قل و حمد از بده، مرور ذهنت در را نماز مفاهیم سریع دور یک می گوید

خلاص!
(علیه السلام) حسین امام بخوانی). باید (را غریق نماز ولو نه، بگیري، نادیده را آن بخواهی شما که نیست چیزي این
را خوف نماز همان خواند، ولی دارد، خاص دستور یک آن هم دورکعتی، نماز خواند، خوف صلاة عاشورا ظهر

خواند. داد، انجام را دارد خاص دستور ما فقه در که
هفت یا مرتبه سه کند، شکر را خدا برود سجده به نماز از بعد انسان است مستحب خواندي، را واجبت نماز حالا
سجده به را سرت می روي، سجده به است، این هم دستورش «شكراًاالله،شكراًاالله،شكراًاالله». بیشتر، یا مرتبه

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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«شكراًاالله،شكراًاالله، مرتبه هفت یا مرتبه سه می گذاري را سر راست سمت بعد نمی گویی هیچ چیزي می گذاري،
سه می گذاري مهر روي را چپ سمت بعد شکرا، شکراً، شکراً، نمی گویی، را آن الله داري عجله اگر شكراًاالله».
مهر روي را پیشانی دومرتبه حالا شکرا، شکراً، شکراً، یا «شكراًاالله،شكراًاالله،شكراًاالله»، مرتبه هفت یا مرتبه
نماز از بعد شکر سجده است. شکر سجده دستور این «شكراًاالله،شكراًاالله،شكراًاالله». می گویی: الآن می گذاري
سه چپ سمت شکر، مرتبه سه راست سمت حالا می کنی، صبر یک لحظه نمی گویی، هیچ چیزي سجده به سر
باز را پا بشود، زمین پخش انسان شکر سجده در است این بهتر شکر. مرتبه سه پیشانی دومرتبه بعد شکر، مرتبه
یعنی است، همین هم سلوك و سیر در سجده بیاورد. به جا شکر سجده این طور بچسباند، زمین به را سینه کند،
حالا می شود، چسبانده زمین به سینه می شود، باز پا است. شکر سجده مثل بگوید یونسیه ذکر می خواهد کسی اگر
آیت االله مرحوم می گوییم. یونسیه سجده این به که ين۷َ»، ِِا

َّ Gا َُِْت َإِنىِّ ُْ َْ
َ
أ
َّ
«لاإَِإِلا بار چهارصد

چهارصد به مانند حجاب ها رفع در را عملی ندیدم «من فرمودند: اخیر سده عرفان بزرگ همدانی قلی حسین ملا
بگذرم. الطلوعین». بین سجده در یونسیه ذکر بار

من می گوید می کند، صدا را ملائکه خدا می رود، شکر سجده به وقتی مؤمن می گوید شد، انجام که شکر سجده
چرا؟ می کنم. افتخار می کنم، مباهات شما بر بنده این به

شکر را او باید من است، داده انجام کردم واجب برایشان من که نمازي است، داده انجام را من واجب عمل چون
می کند. شکر را من دارد او کنم،

این بعد. شکر یک قبل، شکر یک است، شده احاطه الهی شکر دو با می کنیم ما که شکري هر دیگر، نکته خب،
ندارد: نعمت به اختصاص شیرازي سعدي جملات

ذات. مفرح برمی آید چون و است حیات ممد می رود فرو که نفسی هر
واجب. شکري نعمتی هر بر و است موجود نعمت دو نفسی هر در پس

علامه می زند، سر انسان از خیري عمل هر است. همین هم عبادت است، همین هم شکر نیست، نعمت فقط
توفیق من که هست قبلی دستگیري یک دارد، وجود دستگیري تا دو آن از بعد و آن از قبل کرده اثبات طباطبایی
اگر است این طور هم شکر بعدي، دستگیري یعنی ثواب دارد، ثواب چون هست بعدي دستگیري یک کردم، پیدا

است. شکر دو به محفوف من شکر می کنم، شکر را خدا من
قْلِلْ»، َِْوَا» فرمود: بود هم دیگر مطلب یک داشت وجود فقره این در آنچه کنیم. تمام را شکر بحث خب،
طاعت حالا، بیایی. به حساب شاکر که بشمار زیاد را کم رزق اعَةِ»، ََّاَ َِسِكَكث ْ G َG ِْْقْلِل َِْوَا» جابر جناب
را نجف رفتی اربعین دارد، ثمره تا سه آوردي به حساب کم را زیادت طاعت اگر بیاور، به حساب کم را بسیار
آن در رفتی است، زده تاول پاها می افتی، عقب رفتی، پیاده پاي با را کیلومتر 80 ماندي، روز سه دو کردي، زیارت
صحنه هایی من است! سخت رفتی، سامرا رفتی، کاظمین کردي، زیارت را السلام) (علیه اباعبداالله حرم شلوغی
که می خوابد دارد جایی آقا این دیدم یعنی بوده سخت تصورش من براي که دیدم کربلا در اربعین زیارت در
کار این دارد او و هستم نازپرورده من این قدر است، مشکل تصورش من براي کیفیت این به اینجا در خوابیدن
سه فرمود (علیه السلام) باقر امام ببیند، کم را خودش طاعت نبیند، را این کشیدي، سختی حالا، می دهد. انجام را

دارد: فایده
است. الهی درگاه به سپاسگزاري نوعی این خود است. شکرگزاري نوعی این خود . 1

را نفست کوبیدي، را نفست زده اي. اماره نفس سر به کرده اي، خاك را نفست کردي، را کار این اگر فرمود . 2
کند. سرکوب را نفس باشد این دنبال به دائماً باید مؤمن و کرده اي سرکوب

چند گوشمالی یافت چون گفت گـردد کی رام نفـس این گفـتـم

است! شده تو خرج میلیون دویست آوردي، به جا را حج سنگین عمل
بودي! دور خانواده و بچه و زن از ماه یک

نرم افزاري برنامه هاي این با من، حاجی من، زائر آمدیم کردیم، جمرات رمی رفتیم امسال دوازدهم روز ما
کیلومتر! ده حدود یعنی بودیم. رفته راه ما متر 9580 بود، گرفته را مسافت هست موبایل ها در که

جنازه جمرات کنار در رمی، کنار در بارها من قتل، احتمال با آن هم آفتاب، در آن هم نبیند. انسان را این خب،
www.rezaitehrani.ir3
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نمی کرد. هم صدا قدیم منا، کشته هاي آن مثل می کند صدا وقت ها گاهی حالا تا، 110 تا، 120 تا، 180 دیدم،
کرده ایم. خار را نفس نبینیم وقتی نبینیم، را این است. بکش بکش قربان، عید روز اول روز مخصوصاً

ِْْقْلِل َِْا َ» می خوانم، را آن عربی عبارت یک بار می شوید. الهی گذشت شایسته که فرمود سوم، ثمره . 3
ًََإِزْرَاء» دادي. انجام خدا براي که را بسیاري طاعت خودت نزد در بشمار کم ،« ِ اعَةِاللهَِّ

ََّاَ َِسِكَكث ْ G َG
دوست خدا بدهی. قرار الهی عفو معرض در را خودت ،« ِْ

َِْضاًل رُّ َََو» خارکنی، را نفست فْسِ»، ََّا
نبیند. را تلاشی ولی بکند تلاش که را بنده اي دارد

گفت؟ چه خواجه جناب

بکوش توانی که دل اي آنقدر دهند کوشش به نه وصالش گرچه
موالی کاملِ عارف این زیارت هستیم مقید می آییم، شیراز دفعه هر بودیم. رفته حافظ خواجه زیارت امروز ما
است، داشته ضریح مرقدش هست، عکس هایش که حافظی خواجه می خوریم، غصه می آییم هم دفعه هر برویم.
موسیقی دارد دائماً که آن هم کنار است، شده لاابالی بی حجاب هاي محل است، بوده معبدي است، داشته گنبد
فقیه چهارده روایت، با است حافظ را قرآن که آدمی یک است. خوابیده عیاشی یک این جا انگار می شود، پخش
مشهور شعر به فوتش از بعد است، نبوده مشهور شعر به خودش زمان در اصلاً است، مؤلف است، مفسر است،
عارف یک می رفت. بین از اشعار وگرنه کرده جمع را اشعارش برداشته گل اندام محمد شاگردش است. شده
موافق هم تاریخ واقعیت با این نیست. درست این است. تبدیل شده طرب و عیش گردشگاه یک به مرقدش کامل
به هرحال، حالا نیست. صحیح این خب عرفان، اهل طوایف از رفتند، عرفا از بزرگانی حافظ قبر اطراف نیست.

گفت:
بکوش توانی که دل اي آنقدر دهند کوشش به نه وصالش گرچه

بیاوریم؟ به حساب کم را خودمان طاعات کنیم چه کار نبیند. را خود عبادي عمل انسان که دارد دوست خدا
نبینیم؟ را طاعات این که کنیم چه

که حافظ جناب بخصوص اولیاء مطهر روح به می کنم. تقدیم عزیزان خدمت که نوشتم را کار هفت تا این جا من
آله). و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه بردیم، را او اسم

و شاه چراغ زیارت از بعد بیاید، خواجه قبر زیارت براي پیاده مشهد از «انسان می فرماید: طهرانی علامه ما استاد
مرحوم کربلایی ها، احمد سید قلی ها، ملاحسین قاضی ها، جانماز در مفاتیح و قرآن کنار در می ارزد». امامزادگان،

است. بوده حافظ دیوان طباطبایی ها علامه مرحوم و امام ها
باشی من دل غمگسار مونس و انیس باشی من یار که بکردم جهد هزار
باشی من کنار در روان اشک به جاي شبی نیم که خود به ببینم مراد این من

است؟! شده نازل کجا از شعر ببینید
زد عالم همه به آتش و شد پیدا عشق زد دم تجلی ز حسنت پرتو ازل در
زد آدم بر و غیرت این از شد آتش عین نداشت عشق ملک دید رخش، کرد جلوه اي
است؟ این شأنش این هستند، پلاس آن جا پسر دختر که است جایی مرقد وقتی می آید. وجد به انسان یعنی

داشتند. تقدس برخورد آن با مردم دیگر کرد، غلط خب کرد، غلطی یک پهلوي حالا بشود. پخش موسیقی او کنار
تا بگیرد شکل باید اجتماعی حرکت یک نمی توانیم، که گفتند گفتم، را این من شیراز جمعه ائمه از تا سه دو به
معرفت نماد است، اسلامی عرفان است، شیعه عرفان نماد حافظ نیست، ادبیات نماد حافظ بگیرد. صورت این
به است، رسیده فنا مقام به است، تکمیل او اربعه اسفار است، تکمیل او سفر چهار که داشت باید اعتقاد است.

است. رسیده بقاء مقام

تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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دادند براتم تازه این که قدر شب آن شبی فرخنده چه و بود سحري مبارك چه
دادند صفاتم تجلی جام از باده کردند ذاتم پرتو شعشعه از بی خود

مناسب این می گیریم. طلا بگویند را وجودش تمام باشد ذاتی فانی نفر یک ما صفاتی، فناي یعنی ذاتی فناي این
بگذریم. ت۸ْ»، قَرَّ َُّْرَت ٌََشِقَة ْ H ِI َِْت» نیست،

ببینیم؟ کم را خودمان طاعت کنیم چه
والدین است، این طوري خدا نکنید خیال نمی شود. نمی شود، آورده به جا الهی طاعت به حق هیچ گاه بدانیم . 1
می آمدند، السلام) (علیهم ائمه خدمت می آمدند، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر خدمت است. این طوري تو
کار آن کردیم، را کار این کردیم، را کار این کردیم، را کار آن کردیم، را کار این بابایمان براي ما آقا می گفتند
(صلی پیغمبر کردیم. را کار آن کردیم، را کار آن کردیم، را کار آن کردیم، را کار این مادرمان براي کردیم، را
گفت، است کرده مادرش به که خدماتی از خیلی طرف کردند). سکوت به (اشاره می فرمود آله) و علیه االله
در است. نشده داده جزایش هنوز کشید تو مادر زایمان، هنگام که آه هایی آن از آه یک فرمودند حضرت
زایمان درد مثل می گویند است، (سنگینی) درد دیگر خیلی بگویند می خواهند را دردي یک وقتی پزشکی
ماه 9 این در می شود زنده و می میرد زن است. زایمان درد مثل می گویند را استخوان شکستگی مثلاً است،
من االله و خانم گفتم خانمم به کردم، ترش هم سر پشت روز دو یکی شده گاهی من بزاید. را تو بخواهد تا
حالا بعد است، نگه داشته شکم در را تو می کند، ترش دارد زن این ماه 9 نمی آوردم. بچه یک بودم تو به جاي
سالمندان خانه را پدرت که تو خاك برسر خاك برسرت. می گذاري، سالمندان خانه است، گذشته او از سنی
والدین البته نمی شود؛ ادا والدین حق نمی شود، داده والدین حق فرمود بکنی. را نوکري اش باید می گذاري.
حق نمی شود، داده والدین حق خب به هرحال ولی بکوشند؛ تربیت در نکنند، فرق گذاري کنند دقت باید هم

می شود؟ داده خدا
به جا الهی عبادت حق رِه۹ِ»، َْ حَقَّ َ رُواااللهَّ ََوَمَا» بکُشیم، عبادت در را خودمان بدانید نمی شود. داده یقیناً

نیستیم. کسی که ما نمی توانند پیغمبران نمی شود، آورده

است. خودم به اندازه ری»، ََ ََِّ» نیست، او به اندازه است، من خود به اندازه من طاعت بدانم دوم، . 2
دارد گنجشکی یک بیاید. هدیه اي با می آید هرکسی کرد شرط آن طرف از داد، بارعام سلیمان جناب گفت
آورده چیزي هرکسی دید کرد، نگاهی رسید، سلیمان کنار می آورد، دارد است گرفته ملخ بال یک می آید
که گنجشک جناب این کرد احساس بود. او اختیار در باد بود، او اختیار در جن سلیمان مخصوصاً است،
«ءتسمانيومارضة شد، گفته حالش زبان بر شعر این است، شده گرفته نادیده هدیه اش
است، من خود به اندازه من هدیه نگیرید، خرده من بر سلیمان جناب گفت أتجرادنفىفا۱۰»،

دارم؟ وزن مگر چقدر من
دارم؟ زور مگر چقدر

نیست. او به اندازه است، من خود به اندازه می فرستم بالا دارم من آنچه بدانم من است. خودم اندازه من هدیه
نهج البلاغه در من نظر به 193 خطبه را، متقین خطبه این ندارد. نیاز من طاعت و من به خداوند بدانم سوم . 3
یکی الحدید ابی ابن نام به سنی یک بله، بله، بخوانید. مکرر بخوانید، را این است. متقین صفات به راجع که
خواندم بار هزار از بیش من بگوید است دنیا در زهد مورد در که را (علیه السلام) امیرالمؤمنین خطبه هاي از

باشم! نخوانده را مولایم نهج البلاغه دور یک شیعه منِ گریستم. خواندم بار هر و
من اول از نهج البلاغه ساعت نیم روزي خواندم، روزنامه و مجله پانصدتا خواندم، لقمان کتاب پنجاه تا
امیرالمؤمنین متقین خطبه این در می شود. تمام سال دو سر می شود، تمام سال یک سر کنم، مطالعه بروم
وجود اصل به ندارد، نیازي من طاعت به خدا م۱۱ْ»، َِِصِی َْ ًِْاِمْآ َِِاًعَنْطَاع َِّغ» فرمود: (علیه السلام)
َِدُ

ْ
الح نىُِّ َْا َُ ُ وَااللهَّ ِ اءُإِلىَااللهَّ ََ ُ Gْا نْتمُُ

َ
اسُأ َّھَاا يُّ

َ
«َأ است. مطلق غنی ندارد، نیاز چیز هیچ به ندارد، نیاز من

فیلسوف شهر، این مولود بر خدا رضوان است. بی نیاز و غنی خدا خدا، ندارد نیاز را شما مردم اي ،«۱۲
اثبات برهان با نمی رود. درزش لاي مو برهان، با کرد، اثبات برهان با ببارد. صدرالمتالهین مرحوم اسلام،
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چیست؟ پس نیست، نیازمند نیست، محتاج نیست، فقیر خدا ما سوي که است اسلامی فلسفه اوج این و کرد
فقیر من هستم، حاجت عین من نیستم، خدا به محتاج من گفت است. حاجت است، نیاز است، فقر گفت
است، غنا او ذات اینکه چه است نیاز و فقر من ذات دارد، برهان هستم. نیاز عین هستم، فقر عین من نیستم،
است، فلسفی مباحث غرر از مطهري شهید مرحوم تعبیر به است! محکم هم برهانش است، استقلال او ذات
این جا به یعنی نداریم، را مطلب این غرب فلسفه در ما است هنوز که هنوز است. اسلامی حکمت بلنداي از
را مطلب این هنوز است، گذشته سال پانصد است، رفته دنیا از است صدسال چند صدرا است، نرسیده
بپرسیم نباید لذا فقیر؛ نه هستیم فقر ما است، غنی عین خدا که کردیم اثباتش ما نرسیدند، آن به را غربی ها

است؟ نیازمند خدا به انسان چرا آقا
است؟ آب تر چرا هستند؟، چرب روغنی دانه هاي چرا است؟، چرب روغن چرا بگویید شما مثل اینکه

فقر جز است، او ذاتی فقر خدا، ماسوي است، آن ذاتی بودن چرب روغنی دانه است، آن ذاتی  بودن آب، تر
ندارد. نیاز من به متعال خداي است. فقر نیست، فقیر نیست، چیزي

غرور را تو نگیرد، عُجب را تو یک دفعه می خوانی شب نماز وقتی کنید چه کار ببینید می خواهید بدانم، من . 4
ما پکَِسته شکسته طاعت مقدار همین بدانید فرمودید نگیرد. را تو عجب کردي، عزاداري شب ده نگیرد.

بود؟ چه خواندم شما براي پیش شب چند که شعري است. داده شروع توفیق
یا بگو یک بار تو االله، یا گفتیم این همه خدایا گفت بخوانم، یک شب بخوانیم. شب نماز بدهیم قول گفت

آمد: پیک بنده.
ماست لبیک تو االله این همه

اینجا بود، مالدیو نمی دانم ساحل هم آن یکی بودید، آمریکا هم شما بودم، آنتالیا الآن بنده نبود، توفیق اگر
نیستند؟ مگر که. نبودیم

متوجه می رود، می آید، عاشورا نمی فهمند. می رود، می آید، محرم است، السلام) (علیه امیرالمؤمنین شیعه
است. داده ما به خدا را توفیق این خب نمی شود.

مال من نظر به شعر است. معصیت و قصور عین دیگر نگاه یک با من عبادت من، طاعت بدانم پنجم، خب . 5
است: سعدي جناب

استغفار عبادت از عارفان کنند توبه گناه از عاصیان
نداشته او مثل اصول و فقه در شاید که شیعه فقهاي بزرگ انصاري شیخ مرحوم نداریم. را جانش که ما
ما کرد. قضا را عمرش طول نمازهاي بار سه فرمودند زندگی نامه اش در است، تقلید مرجع فرمودند، باشیم

چیست؟ توجیهش این بار!، سه بخوانیم. را قضایش می آید زورمان می شود قضا صبحمان نماز
دارد الآن که معرفتی با نه، می بیند است، شده چهل ساله حالا می کند، تکامل دارد می کند، رشد دارد شیخ
آن دارد الآن که معرفتی با می بیند است شده هفتادسالش حالا می کند. قضا را نمازها نبود. نماز نمازها آن

می کند. قضا حالا نبود، نماز نمازها
استغفار عبادت از عارفان کنند توبه گناه از عاصیان

مقربین براي ابرار خوب کارهاي بِين۱۳َ». ََّ ُ َْئَاتُا َِِّبْرَار
َ ْ
«ََنَاتُاَلأ می گوییم ما که است همان این

می آید. به حساب سیئه
کم بشماریم، قلیل را طاعتمان می خواهیم بسنجیم. خودمان از برتر طاعت با را خودمان طاعت ششم، . 6

چیست؟ لقبش آقا (علیه السلام)، سجاد امام کنیم. مقایسه است این راهش بشماریم،
چیست؟ ایشان دیگر لقب الساجدین. سید

چیست؟ ایشان دیگر لقب زین العابدین.
سجده این قدر حضرت یعنی ذوالثفنات پینه، یعنی ثفنه ذوالثفنات، دهید، تشریح یکم را این ذوالثفنات.
سجده این قدر باز می ریختند، کیسه داخل می چیدند، را پینه ها می بست. پینه ایشان پیشانی می کردند،
کیسه اي این کردند وصیت و می ریختند کیسه اي داخل می چیدند، را پینه ها می بست، پینه پیشانی می کردند،

شود. دفن حضرت با است او پیشانی پینه هاي که
کنیم، چه می کند، خودکشی عبادت در دارد (علیه السلام) سجاد امام دیدند السلام) (علیهم اهل بیت خب،
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باشد؟ تأثیرگذار حضرت روي می تواند کسی چه نکنیم، چه
را فاطمه اطراف داشت. دوست را فاطمه خیلی ایشان، خواهر (علیه السلام) الحسین بنت فاطمه به رسیدند

می کشد! را خودش دارد بگیر، را ایشان جلوي برو گفتند گرفتند،
سجاد امام به است شیعه نقل تاریخ در دیالوگ این آمد، برادر خدمت علیها) االله (سلام الحسین بنت فاطمه
است، علیها) االله (سلام فاطمه فرزند حسین هستی، السلام) (علیه حسین فرزند تو داشت عرضه (علیه السلام)

طور؟ چه گفت حضرت است؟!، خبر چه هستند؛ مغفور السلام) (علیهم اهل بیت
کن. کم عبادتت از شب کن. کم ،« ََِادِ ِْ» گفتند

بیاور. را کتاب فلان پستو، جاي فلان پستو، در برو دادند دستور داشتند، کنیزي (علیه السلام) سجاد امام
کردند شروع گذاشتند، پایشان روي را کتاب داد، (علیه السلام) سجاد امام به را کتاب رفت، پستو در کنیز
خواهرش علیها) االله (سلام الحسین بنت فاطمه کردند. گریه زدند ورق کردند، گریه زدند ورق زدن، ورق

می کنید؟ گریه و می کنید نگاه دارید را چیزي چه چیست؟، آقا که فرمودند
ى َِِّادَةَُِدِرََو» فرمودند بعد است». السلام) (علیه ابی طالب بن علی عبادات تفصیل «این فرمود:

؟۱۴». ٍِبىِطَا
َ
أ ِْ ِّ َِکند؟ عبادت السلام) (علیه علی مثل می تواند کسی چه

به حساب کم را عبادتش که می سنجد خودش از برتر با را خودش دارد است، (علیه السلام) سجاد امام ببینید
طوري چه دستغیب شهید ببینید بیاوریم. به حساب کم را عباداتمان دائم که کنیم را کار این باید ما بیاورد.

بخوانم؟ دستغیب شهید مثل می توانم شب نماز یک من می خواند. شب نماز
امام مرحوم مثل ببینم بارك االله. می شود. إربا إرِباً می شود، تکه صد بدن که می شود این هم شهادتش آن وقت

کنم؟ قران ختم دور هفت رمضان ماه در می توانم

ممکن پکِسته شکسته عبادات همین که بترسیم که است این بشماریم کم را عبادتمان بخواهیم مطلب، آخرین . 7
براي خرما نخل یک بگویی، که سبحان االله یک «هر فرمود: آله) و علیه االله (صلی پیغمبر برود. هوا روي است
درست که فرمود داریم. باغ خیلی بهشت در ما رسول االله یا پس گفتند اصحاب می شود». کاشته بهشت در تو
از بترسید بسوزانی. را همه نفرستی آتشی یک شب می کاري، درخت بگویی سبحان االله شب تا صبح است،
دائماً خواستند ما از لذا و لذا، و عاقبت، ِا»، Hألأموربخَِوا» که فرمودند لذا برود. هوا باد عبادتتان اینکه
هم شمر شویم. عاقبت بخیر کن، خیر به را ما امر آخر خدایا اً». ْ َخِاقِبَامُورَْلَ ْا َُّّا» کنیم دعا

کجا؟ است، جانباز هم است، ایثارگر هم است، بوده جهاد اهل
ابی طالب بن علی ولایت زیر است، کرده جهاد است، جنگیده صفین در (علیه السلام) امیرالمؤمنین پرچم زیر
(علیه سیدالشهداء علیه) االله (لعنت شمر این است، دیده آسیب چشمش است، شده هم مجروح (علیه السلام)

ِا». Hاألأموربخَِوا «إنمَّ است. کشته را السلام)
اً». ْ َخِاقِبَامُورَْلَ ْا َُّّا» بگوییم:

یکََاَََدِااللهِ» ََُاالله «صلىَّ
انقلاب از بعد بود، معرفت اهل داشت، عجیبی نفس حق شناس، عبدالکریم شیخ آقا مرحوم بود، بزرگی تهران در
فرمودند ایشان داشت. مشاهداتی داشت، مکاشفاتی بود، معنا اهل بود، اهل دل است. سالی چند کردند فوت ایشان
وسط هاي بودم. دل بسته هم عاشورا زیارت ختم این به بودم، مشغول برداشتم، عاشورا زیارت ختم اربعین یک من
باید انسان است، نماز مثل سلوك و سیر در اربعین شد. شکسته من اربعین آمد، پیش من براي گرفتاري ختم
شدم، ناراحت خیلی شدم، ناراحت خیلی فرمود ایشان نباشد. شکسته کرد شروع یا نکند شروع یا کند تلاش
سیدالشهدا دیدم مکاشفه حال در بیداري، حال در بودم، بیدار شد، اشک بار چشم هایم که بودم ناراحت آن قدر

است؟». شده چه عبدالکریم میرزا «آقا فرمودند: داشتند، دوش به عبایی آمدند، جلو (سلام االله علیه)
«آقا فرمود: آمد. پیش گرفتاري هستم، ناراحت خیلی بود، شده شکسته بودم، برداشته عاشورا زیارت چله آقا گفتم

نمی شوي؟». متوسل عاشورا عظمی آیت به گرفتاري رفع براي چرا عبدالکریم میرزا
www.rezaitehrani.ir7
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داستان ایشان خود کردند، عرض السلام) (علیه سیدالشهداء آقا به بزرگ. نشانه بزرگ تر، نشانه یعنی عظمی آیت
کیست؟ عاشورا عظمی آیت آقا که کردند عرض کردند، نقل را

نمی شوي؟». متوسل علی اصغر به «چرا گفتند: آورد. بیرون را السلام) (علیه علی اصغر قنداقه زدند کنار را عبایشان
هم اعتقاد جاي داشت. اعتقاد السلام) (علیه علی اصغر حضرت روضه به خیلی آن از بعد حق شناس مرحوم لذا
حاجت روا زود خیلی است، مهربان خیلی است، رقیق القلب خیلی خیلی است کودکی چون است، کودك دارد،

می کند.
کردن. نصیحت را دشمن کرد شروع اول است، رفته است، شده آماده جنگ براي السلام) (علیه سیدالشهداء خب،
نىھلُِينٍ ُُ َْ صرٍِ ِْْھَل» زدن، حرف کرد شروع السلام) (علیه سیدالشهداء وقتی که است این مقاتل تعبیر
84 این صداي تمام زدند، ضجه خیمه اهل رسید، خیمه ها به السلام) (علیه سیدالشهداء غربت ناله وقتی ُُنى».
کنید، مدیریت کنید، کنترل را خود کنند سفارش که برگشته اند (علیه السلام) حسین امام گویا رفت، بالا بچه و زن
در بچه که کسانی ببینند. را آقازاده شان کرد هوا دلشان برگردند، می خواهند کردند، نصایحی آمدند خیمه جلوي
او مادر دارد، هم دیگر خصوصیت یک بچه این و است بچه کوچک ترین بچه، محبوب ترین می دانند دارند، خانه
(سلام رباب حضرت نزد هم السلام) (علیه سیدالشهداء است، محبوب خیلی السلام) (علیه سیدالشهداء نزد هم

است. محبوب خیلی علیها) االله
حضرت سال یک تا روز هر السلام) (علیه سیدالشهداء شهادت از بعد است کرده نقل تاریخ که است همین براي
(علیه السلام) سجاد امام چه هر نکرد، تناول گرم غذاي یک بار می نشست. می رفت آفتاب زیر علیها) االله (سلام رباب
زیر آله) و علیه االله (صلی پیغمبر پسر دیدم خودم من فرمود دیگر، است کافی رباب جناب می فرمودند می آمدند

بود. آفتاب
شعر بوسید، چسباند، سینه به برداشت، را السلام) (علیه اباعبداالله مقدس سر شد بلند یک دفعه عبیداالله مجلس در

نامحرم؟ مجلس در کردي بود چه کاري این رباب که گفت (سلام االله علیها) کبري زینب بعدها خواند،
رفتی، حسین آغوش در بودي، خواهر شما آمد، خداحافظی براي حسین وقتی نداري، خبر من دل از تو که فرمود
آله) و علیه االله (صلی پیغمبر پسر دیگر یک بار من بود مانده من دل به داغ این کشیدیم. خجالت بودیم، همسر ما

بگیرم. آغوش در را
َْ ِّیّاًاِبْنىا َِنىُِو» زینب جان، کرد، صدا را خواهر ندارد، قدرت مادر می داند است، آمده خیمه جلوي حالا
بچه نوشتند نوشتند، این طوري مقاتل همه ببینم. را او دیگر یک بار من بیاورم را من خردسال بچه آن عَهُ»، حَتىّاُوَدِّ
شد. جاري ایشان اشک هاي دیدند، السلام) (علیه علی اصغر صورت در چه دادند. السلام) (علیه اباعبداالله دست را
«بحاالاذنالىالاذن است این تعبیر گرفت، نشانه را او گلوي شعبه سه تیر با نشست به زانو نامرد آن
(علیه السلام) حسین به آسمان از است سنگین مصیبت آن قدر بچه، سر این دید (علیه السلام) حسین امام وقتی .«۱۵
(علیه السلام) علی اصغر خون هاي زیر را دست هایش دادیم. قرار مرضعه اي را او فرمود مخور، غصه دادند در ندا
دیده ضربه این طوري بدن از او سر که پسري این با حالا برنگشت. زمین به قطره یک پاشید، آسمان به گرفت،

کند؟ چه کار است،
«لاًلا». شنید یک مرتبه نبیند، رباب کند دفن را بچه بکند قبري شمشیر غلاف با آمد، خیمه ها پشت آرام
«لاً زد صدا خواهر شد. تکرار دیگر یک بار «لاًلا» این نگذشت چیزي است. جمعه شب حسینی ها
چند بوسید، را گلو زیر الآن بوسید، را گلو زیر نوشتند بعضی ببینم. را تو دیگر یک بار می خواهم لايازھرا».

بوسید. را (علیه السلام) حسین رگ هاي شد خم قتلگاه در بعد ساعت
نبوسید، السلام) (علیه حیدر نبوسید، علیها) االله (سلام زهرا نبوسید، آله) و علیه االله (صلی پیغمبر که را آنجا بوسیدم

نبوسید. صحرا نسیم حتی
السلام). (علیه حسین یا حسین، یا حسین، یا زیارت، به قصد مرتبه سه بیاور بالا را دستت

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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